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چکیده
توجه  اما در الهیات اسماعیلیه ن بوده،مورد توجه همه فیلسوفان مسلما «ابداع»هر چند که 

ابوحاتم  نسفی، مانند ینامدار و گروه های ها تیشخص به گونه ای که ویژه ای به آن شده است
این تحقیق . به تفسیر آن اقدام کرده اندو ناصرخسرو،  یالصفا، کرمان اخوان ،یسجستان ،یراز

این یافته ها را در اختیار که بر دیدگاه های اسماعیلیه در دوره فاطمیان محدود شده است 
یا خواننده قرار می دهد: میان متالهان اسماعیلی در مولفه های به کار رفته در تعریف ابداع 

نظر اختلاف اجمال و تفصیل این مولفه ها و نیز این که چه موجوداتی متعلق ابداع الهی هستند 
و اختراع را متراداف می دانند وجود دارد؛ هر چند که به نظر می رسد متالهان اسماعیلی ابداع 

خلق، امر، انبعاث، اراده، ترکیب، و رابطه ابداع با مفاهیم دیگر همچون  در الهیات آنان اما
با مراجعه به آثار متالهان اسماعیلی، این موارد پژوهش  اینصنع در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

 را توصیف و تحلیل کرده است.

هاکلیدواژه
 خلق، امر، عقل اول، نفس ه،یلیابداع، اسماع
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Abstract 
Although all Muslim philosophers have considered origination (Ibda'), it 
has received specific attention in Ismaili theology. Famous Ismaili 
personalities and groups such as al-Nasafi, Abu Hatam al-Razi, al-
Sijistani, Ikhwan Al-Safa, al-Kermani, and Nasir Khusraw have paid 
considerable attention to its interpretation. This study, which is limited 
to Ismaili views in the Fatimid period, provides the reader with the 
following findings: Ismaili theologians disagree on the components of its 
definition, on differentiation (Tafsil) and undifferentiation (Ijmal) of 
these components and on what beings belong to the divine origination; 
It seems that Ismaili theologians equate origination (Ibda') with 
invention (Ikhtira'), but they are not clear on its relation to other 
concepts such as creation (Khalq), command (Amr), emanation 
(Inbi'ath), will (Iradah), composition (Tarkib), and making (Sun'). 
Referring to Ismaili theologians' books and treatises, this study has 
described and analyzed these issues. 
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مقدمه.1
یکی از اصطلاحات پرکاربرد در الهیات اسلامی اصطلاح ابداع است. ابداع در طول تاریخ 

کندی  ،سوم هجری ۀمسلمان قرار گرفته است. در سداندیشمندان  مورد توجه بسیاری از
تأییس الأیسات »( و 331، 3180 کندی« )اظهار الشیء عن لیس»( ابداع را .ق 061د. )

خداوند و خاص  ۀو آن را از صفات فعلی کند یم( معرفی 311، 3180 )کندی« سیل عن
 .(311، 3180)کندی  خواند یمو غیر خدا را ناتوان از ابداع  شناسد یمتعالی  حق

عن لا  ء یالشإیجاد »( با کمی تفاوت ابداع را ق. 111د. فارابی ) ،چهارم ۀدر سد
إدامة : »دارد یم( و برای ابداع چهار ویژگی بیان 10، 3011)آل یاسین  خواند یم« ء یش

( 10، 3011)آل یاسین « تأییس ما هو بذاته لیس، إدامة لا تتعلق بعلّة غیر ذات المبدع
من العلل غیر ذات  ء یبشالذی لیس وجوده لذاته إدامة لا تتصل  ء یالشفظ إدامة وجود ح»

ق( ابداع  183د. ابوالحسن عامری ) ۀ این سده،در ادام .(3011،10)آل یاسین « المبدع
نه به دنبال »و « نه در چیزی»و « نه از چیزی»صادر تعالی و برترین فعل و  را فعل باری

و عقل را  ندیب یمعقل کلی و امر را قرین ابداع  ( و031تا،  )عامری بی خواند یم« چیزی
 .(316تا،  بیعامری ) شناسد یمر تمامی اشیاء و محیط بر نفس مدبّ

الشیء لا عن  سیتأس»( ابداع را مشترک میان ق. 031د. ) سینا ابن ،پنجم ۀدر سد
ان یکون للشیء وجود مطلق لا عن سبب بلامتوسط و له فی »و  «ءشیء و لا بواسطه الشی

 سینا ابن) کند یممعرفی « ذاته ان لا یکون موجودا و قد افقد الذی له من ذاته افقادا تاما
دانسته « تاییس الشیء بعد لیس مطلق» ی( و در موردی دیگر به معنا338-331، 3011

 سینا ابن) شناسد یموین و احداث ( و آن را برتر از فعل تک011: 0، 3010 سینا ابن)
3101 ،318). 

( ابداع را فعل حق و مشروط به عدم وجود ق. 111د. رشد ) ششم، ابن ۀدر سد
وجود »را  ( ابداعق. 180د. و شیخ اشراق ) (3018: 1، 3100رشد  )ابن داند یمماده 

ن را و آ کند یمتعریف « عن غیره بحیث لم یتوقفّ علی غیره أصلا من وقت و مادة ء یش
 .(000: 0، 3101)شیخ اشراق  خواند یمتر از احداث و تکوین  کامل

د. ( و شهرزوری )ق. 118د. عربی ) ، ابن(.ق 616د. ) یرازفخر  ،هفتم ۀدر سد
خداوند و  ۀابداع را از صفات فعلی . فخر رازیدهند یمابداع را مورد توجه قرار ( ق. 180

تعالی و  عربی ابداع را فعل حق ابن ؛(338: 31تا،  )فخر رازی بی خواند یمبرتر از تکوین 
 خواند یمو نه معانی  ها صورتو ابداع را خاص  داند یمپیشین  ۀبه معنای ایجاد بدون نمون
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: 0 تا، عربی بی )ابن کند یمو آن را همان قلم معرفی  شناسد یمو اولین مبدَع را عقل اول 
بدون ماده، آلت و زمان را ابداع  ءیش وجودو شهرزوری  ؛(031: 3، 3000 ؛000

و ماسوای عقل اول را موجود به عقل اول  خواند یمو عقل اول را تنها مبدّع  خواند یم
 .( 110، 3181 )شهرزوری کند یممعرفی 

( و ق. 3113د. (، میرداماد )ق. 3311د. ) یقمقاضی سعید  یازدهم، ۀدر سد
إیجاد ». قاضی ابداع را کنند یمدنبال شناسی ابداع را  ( اصطلاحق. 3111د. ) ملاصدرا

تاییس »( و 013 :3 ،3131)قاضی سعید قمی  «و لا فی مادّة سابق مثال عنلا  ء یالش
و آن را مترادف اختراع  کند یمتعریف « الایس بعد لیس مطلق، لا من لیس و لا من ایس

 :1، 3131کید دارد )قاضی سعید قمی أاما بر تفاوت ابداع و صنع نیز ت ،شناسد یم
تر از  و آن را کامل کند یممعنا  «تأییس مطلق عن لیس مطلق»ابداع را  میرداماد .(383

تفاوت اراده و ابداع را در نفس جعل  ( و16، 3183)میرداماد  شناسد یماختراع و تکوین 
ذات فاعل در یت و تفکر در اراده و بدون قصد حادث زائد بر نفس ؤو تاییس بدون ر

( 80)یس، « اِنَّما امَْرُهُ اذِا اَرادَ شَیئاً اَنْ یقوُلَ لهَُ کنْ فَیکونُ» شریفه ۀیآمانند  ،داند یمابداع 
، نسبت شود یم« کن»( و از امر الهی نسبت به عالم اکبر تعبیر به 016، 3183 میرداماد)

ردات و جسمانیات تعبیر و نسبت به عالم مج شود یمبه عالم عقول محضه تعبیر به ابداع 
 «عن العدم ء یالشإیجاد »ابداع را  ملاصدراو  .(111تا،  بی میرداماد) شود یمبه امر و خلق 

 عن ء یشتأییس »( و 018: 6 )ملاصدرا« تاییس ما لیس بشیء»(، 06، 3161 ملاصدرا)
و آن را فعل خداوند و برتر از تکوین  شناسد یم( 303، 3111 ملاصدرا« )مطلق سیل

 ملاصدرا) داند یمرا نادرست  «ایجاد الشیء من لا شیء»و تعریف ابداع به  کند یممعرفی 
 ملاصدرا) داند یممانند امر اعاده، دفعی و غیرزمانی  ،هم ایشان امر ابداع را .(06، 3161
و تفاوت آن دو را در  ندیب یمرا به دو صورت ابداع و تکوین  ء( و وجود اشیا301، 3161

صدور اشیاء به صرف جهت فاعلیت و نه قابلیت در ابداع و جهت قابل و فاعل در تکوین 
را در تمامی کاربردهای آن به معنای « خلق» ۀ( و واژ001 ،3111 ملاصدرا) کند یممعرفی 

 کند یمد به این حقیقت ارشا« نه از چیز» آفرینشِ ،. به باور ملاصدراکند یمابداع معرفی 
تعالی وابسته  تنها به باری -عقل اول، روح اعظم، حقیقت محمدیه-که مبدَع نخستین 

که اگر  ،است و هیچ گونه وابستگی به ماده، صورت، جزء، زمان، حرکت و جسم ندارد
نخواهد بود و در نتیجه نه مبدَع بر او  «نه از چیز»داشته باشد در این صورت ایجاد آن 

 .(8: 1، 3166 ملاصدرا) نخستین خواهد بودو نه  کند یمصدق 
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جای آثار خویش  شده، اندیشمندان اسماعیلی در جایی یادها تیشخصافزون بر 
چهارم و پنجم بیشتر از  ۀشناسی ابداع را در سد ابداع را به بحث و بررسی گرفته و اصطلاح

 .اند دادهغیراسماعیلیه مورد بحث و بررسی قرار 
اسماعیلیان  ۀشناسی ابداع در اندیش اصطلاحهدف از در این نوشتار،  ،بر این اساس

سازی  خداوند و زمینه ۀبه ابداع به عنوان یکی از صفات فعلیایشان کشف و توصیف نگاه 
بخشی اصطلاحات الهیات اسماعیلیه بر مبنای روابط مفاهیم، تسهیل انتقال و  جهت نظم

 بندی صفات خداوند است. رده سازی و سازی ترجمه و نمایه آموزش، آسان
در فهم الهیات اسماعیلیه تنها از منابع و آثار اندیشمندان  اولاً لازم به یاد است که:

که برخی به شدت مخالف  ،و آثار نویسندگانی مانند شهرستانی شود یماسماعیلی استفاده 
عیار قرار و همچنین مخالفان اسماعیلیه ملاک و م ،اسماعیلی قلمداد شدن ایشان هستند

از  ،باطنیان قرار ندارد ۀکه در زمر ،گیری از آثار خواجه نصیرالدین طوسی و بهره ردیگ ینم
با هدف تقریر الهیات اسماعیلیه نوشته او  آغاز و انجامو  تصوراتآن جهت است که کتاب 

 ۀاز آن جهت که منابع موجود و در اختیار نویسنده بیشتر مربوط به دور اً یثان شده است.
فاطمیان را  ۀفاطمیان است و منابع دیگری که الهیات باطنیان و بحث ابداع پس از دور

شناسی ابداع  اصطلاح ،ام نداشتهپوشش دهد یا موجود نیست یا بنده به آنها دسترسی 
 فاطمیان خواهد شد. ۀمحدود به دور

ابداعدرنگاهاسماعیلیه.2
سماعیلی بیشترین توجه را به اصطلاح ابداع در میان اندیشمندان جهان اسلام، دانشمندان ا

را مبدع و عقل اول را  تعالی باریو  خوانند یمآن را امری آغازین و برتر از زمان   داشته،
عقل و  ۀمبدَع دوم و رابط ،و در تعریف، شرایط و مبدَع اول شناسند یمابداع و نه فیض 

 با یکدیگر اختلاف دارند. نفس و...
جهان  ،گذار الهیات فلسفی اسماعیلیه بنیان ،(ق. 113د. )محمد بن احمد نسفی 

امر الهی  ۀو به واسط ءو ابداع را آفرینش دفعی جهان از لا شی داند یمرا ابداع خداوند 
نخستین مبدَع  ،نوافلاطونی است ۀکه برگرفته از فلسف ،شناسی نسفی . در جهانخواند یم

و نفس کل منبعث از آن است اما  ،که به امر خداوند شکل گرفته ،خداوند عقل کل است
تام نیست و برای رسیدن به کمال بایستی از فوائد عقل استفاده کند تا در نهایت روزی تام 

و از اضطراب نفس حرکت حادث  ،شود یمو چون چنین نیازی دارد مضطرب  ،گردد
. در نتیجه هم شود یمو ساکن  ستدیا یمو پس از رسیدن به کمال از حرکت  ،شود یم
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و به این  ،شود یمی که از عقل مستفاد است از نفس متولد ا قوهحرکت و هم سکون به 
به باور  .(01، 3100)رازی  ردیگ یمجهت هیولی و صورت اساس این عالم مرکب قرار 

چنان که  ،با وجود منبعث شدن از عقل کلی، شبیه به عقل اول نیست ،نفس کلی ،نسفی
 .(08، 3100از نفس کلی به نفس کلی شباهت ندارد )رازی  ی با وجود صدورهیول

شناسی  جهان ،الاصلاح.( در ق 100د. ) یرازچهارم، ابوحاتم  ۀدر همین سد
و خداوند را  تعالی باری. رازی ابداع را صفت فعل ردیگ یمنسفی را به بررسی و سنجش 

 ندیب یم «ابدع الخلق من غیر مثال سبقه او تقدمه»و بدیع را به معنای  شناسد یمبدیع 
و با وجود این  ،عقل اول مبدَع نخست است ،در نگاه ابوحاتم .(106: 3، 0131رازی )

که ابداع و مبدَع مستقل از یکدیگر هستند و در نتیجه بایستی دو ایس مستقل شناخته 
 )رازی شوند یمه زمان، اَیس واحد شناخته اما به جهت مسبوق نبودن ابداع ب ،شوند
و این  گردد یمپس از عقل اول، نفس به طریق انبعاث از عقل صادر  .(06-00، 3100
چه این که عقل اول تمام است و  ،غیرتام دیگو یمنه آن گونه که نسفی  ،تام است ذاتاً نفس 

منبعث  ،بعاث تام باشدو وقتی ان ،در نتیجه انبعاث از امری که تمام است تام خواهد بود
ناسازگار با  ،که در کلام نسفی آمده است ،و نیاز نفس به تام شدن ،نیز تام خواهد بود
و به  ،نه فعل نفس را ،شناسد یمچه این که رازی ذات نفس را تام  ،مدعای رازی نیست
دارد چه نیاز به تام شدن ، و آنذات نفس نیاز به تام شدن ندارد دیگو یماین جهت ابوحاتم 

مگر به زمان و به جهت این که  شود ینمچه این که فعل نفس است که تام  ،فعل نفس است
چه این که عقل اول که  ،اما تام بودن عقل اول با زمان نیست .انبعاث نفس با زمان است

همان مبدَع اول است با ابداع واحد است و قبل ابداع زمان نیست و در نتیجه عقل اول و 
و زمان و تمام ایس واحد  ،باشند یمد هستند و ابداع و زمان نیز ایس واحد ابداع ایس واح

-01، 3100ابداع کرده است )رازی  دفعاًتمامی ایسیات را  تعالی باریچه این که  ،هستند
اما عقل را از جهت رتبه و  ،داند یمابوحاتم بر خلاف نسفی نفس را نظیر عقل  .(01

ن بر این حرکت و سکون را دو اثر متحد عقل اول و و افزو شناسد یمشرف برتر از نفس 
اما در نفس  ،با این تفاوت که حرکت و سکون در عقل اول بالقوه است ،داند یمنفس 

 داند یمحرکت و سکون را دو اثر از نفس  ابوحاتم .(00-06، 3100بالفعل است )رازی 
 .(08، 3100و تولد سکون و حرکت را که نسفی مدعی آن است باور ندارد )رازی 

بلکه به  ،شود ینمهیولی از نفس کلی به صورت ناقص صادر  ،در نگاه ابوحاتم
چنان که صورت نیز از هیولی به صورت  ،(11 ،3100رازی ) شود یمصورت تام صادر 
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و از  شوند یمو در ادامه افراد و تراکیب ظاهر  ،(11، 3100 )رازی شود یمتام صادر 
 .(11، 3100رازی ) رسند یمنقصان به تمامیت 

و آن  داند یمابوحاتم نفس ناطقه یا همان نفس آدمی را اعلی و اشرف تمامی عوالم 
-11، 3100 )رازی داند یمرا اثر عالم موجود نه متولد از نفس کلی یا جزئی از نفس کلی 

 .شود یمو به این جهت توان پیامبران بر دسترسی به عقل کلی و نفس کلی را پذیرا  ،(13
کاررفته در بحث مراحل  پس از تبیین ابداع و توضیح اصطلاحات به ،تمابوحا

 نیتر هیشبرا « امر الهی»و  دیگو یماز همانندی مفهومی برخی اصطلاحات سخن  ،نشیآفر
است « کن» ۀکه صورت آن کلم کند یماصطلاح به ابداع دانسته و بلکه همان ابداع معرفی 

و  ،برای کلمه جسد ۀو دو حرف آن به منزل که از کاف متحرک و نون ساکن شکل گرفته
 .(11 ،00، 3100روح برای کلمه است )رازی  ۀحرکت و سکون دو حرف آن به منزل
 لا»( از یک سو ابداع را آفرینش .ق 111د. ) یسجستانپس از ابوحاتم، ابویعقوب 

و  ،(331، 3010 ؛00 ،31 ،31 ،0  ،3100 یسجستان  ) ندیب یم« لا من ایس»و « ءمن شی
من غیر »را جایگزین ترکیب  «ءمن لا شی»از نگاه فارابی عبارت  متأثراز سویی دیگر 

 کند یمو ابداع را آفرینش چیز از نه چیز معرفی  دهد یمدر تعریف ابوحاتم قرار « مثال
(، 83 ،00-03، 0111خداوند را مبدِع کل )سجستانی ( و  00-01 ،3111 سجستانی)

و نام دیگر عقل اول  شناسد یمها  داوند و اصل تمامی هستعقل اول را نخستین مبدَع خ
 (.13، 3110 ؛31، 3111 )سجستانی داند یمرا قلم 

که اصل هر صورت روحانی و  ،در نگاه سجستانی دومین مبدعَ نفس کلی است
و به آن لوح نیز اطلاق  شود یمو نفس انسانی بخشی از نفس کلی شناخته  ،جسمانی است

به این معنا که عقل و نفس  ،شود یمیاد « الاصلان»به نیز از عقل اول و نفس  .گردد یم
 ،3111 ؛31 ،3111 ها اعم از روحانی و جسمانی است )سجستانی مرجع تمامی هست

سجستانی مانند رازی به وحدت ابداع، امر و عقل اعتقاد  .(00 ،30 :3 ،3100 ؛00 :3
به آفرینش مخلوقات  خلق را تنها نسبتاو  .دنیب یماما ابداع و خلق را متفاوت  ،دارد

)سجستانی  شناسد یممکانی فراو ابداع را خاص مبدَعات فرازمانی و  داند یمجسمانی 
 ءلا من شی ءخلق را به معنای ایجاد ذوات و صور تمامی اشیا ،به بیانی دیگر .(33، 3111

او در نتیجه  .کند یممعرفی  ءیش منو ابداع را به معنای ایجاد ذوات فقط لا  خواند یم
و نفس کلی را به مصور بودن خداوند  دهد یمعقل اول را به باری بودن خداوند نسبت 

 ۀاما نفس ایجاد با واسط ،با این تفاوت که عقل ایجاد بدون واسطه است ،دهد یمنسبت 
 .(13، 3110عقل است )سجستانی 
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خداوند را مبدِع  ،ماعیلیهاس داراز اندیشمندان نام ،(ق. 161د. قاضی نعمان )
بلا نظیر و لا مشیر و لا مثال احتذی علیه و لا رویه و لا »و ابداع را آفرینش  شناسد یم

( و در موردی دیگر دلیل توصیف 311 :0، ب-تا بی )قاضی نعمان خواند یم «تفکیر
لانه »: آورد یماین گونه  را« واَلأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ بَدیِعُ» ۀشریف ۀخداوند به بدیع در آی

« ابتدعهن و لم تکن شیئا قبل ذلک و کذلک ابدع الاشیاء کلها واحدثها و لم تک شیئا
 ندیب ینمو بر خلاف سجستانی ابداع را متفاوت از خلق ا .(08، الف-تا بی قاضی نعمان)

علی غیر »ش چه این که خلق را مانند ابداع آفرین ،همانی مبدِع و خالق اعتقاد دارد و به این
 .(010 :1 ،310 :3، ب-تا بی قاضی نعمان) کند یممعرفی  «مثال سبق

 شناسد یمتعالی و مترادف  الصفا ابداع و اختراع را فعل حق اخوان ،در همین سده
( و مانند سجستانی دو نگاه متفاوت به ابداع دارد. در 13-11 :3، 3130الصفا  )اخوان

 الصفا اخوان« )ء یشمن لا  ء یالشإیجاد : »خواند یم ءشییک نگاه ابداع را ایجاد از نه 
لا  ء یشإیجاد » :کند یممعرفی  ءو در نگاه دوم ابداع را ایجاد نه از شی (130: 1، 3130
در صورتی که در همین سده ابوالحسن  .(101-100 :1، 3130 الصفا اخوان« )ء یشمن 

در برابر فعل اختیاری  ،غیراسماعیلی، ابداع را یاندیشمندان نام از ،(.ق 183د. عامری )
فکری و شوقی و فعل اضطراری طبیعی و قهری، ایجاد نه از چیزی، نه در چیزی و نه به 

فعل و  ۀو آن را فعل خداوند و برتر از تمامی اقسام چهارگان شناسد یمدنبال چیزی 
 .دهد یمخاستگاه آنها قرار 

ابداع  ، وشناسد یمابداع را متفاوت از خلق  ،بر خلاف قاضی نعمان الصفا، اخوان
که به  ،شناسد یمتعالی  و کلام خداوند را ابداع حق داند یم« ء یشمن لا  ء یالشإیجاد »را 

اِذا اَرَدْناهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ: کنْ  ء   یلِشَاِنَّما قَوْلُنا : »کند یممبدعات را ایجاد « کن»امر  ۀوسیل
و برای اثبات  ،خواند یم« من شیء آخر ءایجاد الشی»را و خلق  ،(10)نحل:  «فَیکونُ

: 1 ،3130 الصفا اخوان) کند یماستناد « خلََقَکمْ منِْ تُراب  » ۀشریف ۀدیدگاه خویش به آی
 ؛دارد یمتفاوت ابداع و خلق را با تعریف متفاوتی از ابداع بیان  ،در موردی دیگر .(130

« ء یشلا من  ء یشإیجاد »و ابداع را  کند یممعرفی « آخر ء یشمن  ء یشتقدیر کل »خلق را 
من لا »و این در صورتی است که تفاوتی آشکار میان تعریف ابداع به ایجاد  ،خواند یم

« ءلا من شی»، «ءمن شی»وجود دارد و افزون بر این نقیض  «ءلا من شی»و ایجاد  «ءشی
 .«ءمن لا شی»نه  ،است

 افعال و و صنع و ترکیب و فیتألبر خلاف  ،و اختراع، ابداع الصفا اخوانبه باور 
 الصفا اخوانهیولی و حرکات ندارد ) و زمان و اماکن و آلات و به ادوات یحرکات، نیاز
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صنعت  ،بلکه تمامی این موارد ابداع خداوند است. برای نمونه ،(301-300 :0، 3030
صورت  و مصنوع بودنِ ،است «اخراج الصانع ما فی نفسه من الصور و نقشها فی الهیولی»

که هر مصنوع چهار علت فاعلیه،  ،(001-000 :1، 3030 الصفا اخواندر هیولی است )
هیولانیه، صوریه و تمامیه دارد. اگر مصنوع بشری باشد، صانع در صنع خود نیازمند 

)معادن و و اگر مصنوع طبیعی باشد  ،هیولی، مکان، زمان، ادوات، آلات و حرکات است
و اگر مصنوع نفسانی  ،نیازمند هیولی، مکان، زمان و حرکت است صانع ،(و حیوان نبات
 3و اگر مصنوع ،صانع تنها به هیولی و حرکات نیاز دارد ،(افلاک و کواکب و ارکان)باشد 

صانع نیازمند هیچ یک از موارد  ،روحانی الهی باشد )هیولی، صور مجرده، نفس و عقل(
ابداع و اختراع هیولی، زمان، حرکات، آلات و ادوات  تعالی باریچه این که فعل  ،نیست
  :سدینو یمهم ایشان در موردی دیگر  .(111-118: 1، 3130 الصفا اخواناست )

و اعلم بأن المصنوعات أربعة أجناس: بشریة و طبیعیة و نفسانیة و إلهیة. فالبشریة مثل ما 
الأجسام الطبیعیة، فی أسواق المدن و یعمل الصّنّاع من الأشکال و النقوش و الأصباغ فی 

غیرها من المواضع. و المصنوعات الطبیعیة هی صور هیاکل الحیوانات، و فنون أشکال 
النبات، و ألوان جواهر المعادن. و المصنوعات النفسانیة مثل نظام مراکز الأرکان الأربعة 

و مثل ترکیب الأفلاک، و التی هی تحت فلک القمر، و هی الناّر و الهواء و الماء و الأرض، 
نظام صورة العالم بالجملة. و المصنوعات الإلهیة هی الصّور المجرّدة من الهیولیات 

 منلا  ء یشالمخترعات من مبدع المبدعات، تعالی، وجودا من العدم، لیس من لیس، و 
، دفعة واحدة بلا زمان، و لا مکان و لا هیولی، و لا صورة و لا حرکة، لأنها کلّها ء یش

ی و مخترعاته و مصنوعاته. فتبارک اللّه أحسن الخالقین و أحکم الحاکمین و البارمبدعات 
 (008-000: 3، 3130 الصفا اخوان) أرحم الرّاحمین.

و  ،. ابداع مانند کلام متکلم استتهم نیس فیتألترکیب و  ،الصفا اخوانبه باور ، ابداع
کلام شکل نخواهد  ،و به این جهت اگر متکلم سکوت کند ،ترکیب مانند کتابت کاتب

آن مقداری که مکتوب شده است از میان  ،اما اگر کاتب دست از کتابت بردارد ،گرفت
 .(113: 1، 3030 الصفا اخواننخواهد رفت )
و از این میان امور الهی  ،کند یمتقسیم  امور عالم را به دو دسته الصفا اخوان

 ،3130 الصفا اخوان) خواند یمروحانی را ابداع حق تعالی، دفعی و بیرون از زمان و مکان 
که اولین امر روحانی که متعلق ابداع خداوند قرار گرفت عقل فعال یا همان  ،(308 :0

به  و ،(311: 3، 3130 الصفا اخوانکه خداوند آن را بدون الگو آفرید ) ،عقل اول است
 .(161 ،161: 1 ،3130 الصفا اخوان) عقل اول نفس کلیه را ابداع کرد ۀواسط
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 ،فیلسوف توانمند باطنی ،(.ق 130د. ) یکرمانحمیدالدین پنجم هجری،  ۀدر سد
و اشتراک خدا و عقل اول در  ردیگ یمفیض را به بحث و بررسی  ۀنظری ،در گام نخست

. به باور کرمانی، فیضیت عقل اول در صورتی درست است که ددگر یمفیضیت را منکر 
یعنی خدا به عنوان  ،یی وجود داشته باشدها تفاوتها و  فیض و فیض همانندی ۀمیان دهند

ی که عقل اول در برخی از جهات اشتراک با خدا شریک ا گونهبه  ،متکثر باشد فیضْ ۀدهند
اما از آن جهت که خداوند متکثر نیست و از کمی و  .باشد و در شماری از جهات متفاوت
نخواهد بود. به  تعالی باری، عقل اول فیض گردد ینمزیادی مبرا است و به آنها توصیف 

میان  ۀخورشید نیست. در رابط نور و ۀخدا و عقل اول مانند رابط ۀرابط ،عبارت دیگر
است، نور به عنوان و چون خورشید متکثر  ،خورشید و نور، نور فیض خورشید است

فیض در برخی جهات با خورشید مشترک و در برخی جهات متفاوت و متمایز از خورشید 
عقل به عنوان فیض در  ،چون خداوند متکثر نیست ،میان خدا و عقل ۀاما در رابط .است

بر  .(01، 3181برخی جهات با خداوند مشترک و در برخی جهات متمایز نیست )کرمانی 
بر  ،و شناسد یممانی مانند دیگر اندیشمندان اسماعیلی ابداع را فعل خداوند کر ،اساس این

که ابداع را مشترک لفظی میان دو معنا  ،سینا ابنو  الصفا اخوانخلاف سجستانی، 
لا علی »و « ءلا من شی»بلکه ایجاد  ،داند ینم« ءمن لا شی»، ابداع را ایجاد دانستند یم

 .(310 ،3181 )کرمانی کند یممعنا  «ءلا مع شی»و « ءلا بشی»و « ءلا فی شی»و « ءشی
و نسبت مبدعِ به خداوند را  خواند یمرا ابداع « من غیاهب العدم»موردی دیگر ایجاد  و درا

، عقل اول ابداع خداوند و به باور کرمانی .(03 ،0111)کرمانی  ردیگ یمبه همین معنا 
و  0و عقل دوم یا همان نفس ،بخشد یمهستی  دیگر موجودات و بهاست نخستین مبدَع 

-003، 3181 )کرمانی ندیآ یمدیگر عقول عشره به صورت متوالی از عقل اول پدید 
دانسته و  ی از ابهام دیده، عقل را ناتوان از درک آنا کیفیت ابداع را در هالهاو اما  .(000

درک  نی عقل درتفاوت ابداع و انبعاث را در توانایی عقل در درک کیفیت انبعاث و ناتوا
نسبت آنگاه  ،که اگر عقل بر درک کیفیت ابداع و انبعاث توانا باشد ،داند یمکیفیت ابداع 

 .(310، 3181کرمانی ) همانی میان ابداع و انبعاث برقرار خواهد بود این
از  و عقل را کند یمکید أ( بر ابهام ابداع ت.ق 183د. )قبادیانی خسرو در ادامه ناصر

 خواند یماما اثبات ابداع به عقل را ضروری  ،خواند یمفهم و درک کیفیت ابداع ناتوان 
و ابداع و هستند، معنا  اختراع و ابداع هم ،به باور ناصرخسرو .(081، 3181 ناصرخسرو)

بی هیچ آلتی و »خلق تفاوت معنایی دارند. ابداع را آفرینش چیز از نه چیز یا ایجاد 
مردم است که درست بر این اساس او  .شناسد یمق را آفرینش چیز از چیز و خل« یا میانجی
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 ،300 ،3181 ؛033 ،3161 ناصرخسرو) کند یمرا بر خلق توانا و بر ابداع ناتوان معرفی 
 )بقره:« بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ واَلْأرَْضِ» ۀفیشر ۀ( و خداوند را به استناد آی118 ،136 ،131
امَْ » ۀفیشر ۀو آفرینش چیز از نه چیز را که معنای ابداع است از آی خواند یم ( مبدِع330

، 3181 ناصرخسرو) ردیگ یمنتیجه  (11: )طور «خلُقُِوا منِْ غیَرِ شَیء  امَْ همُُ الخَْالِقُونَ
00). 

تا حدودی به درک معنای ابداع کمک  ها سلبی از ا مجموعهدر قالب  ناصرخسرو
تابد و دلایلی چند برای  ابداع با عقل، ارادت و امر را برنمی برابری ،. برای نمونهکند یم

. در اثبات نابرابری عقل و ابداع و همانندی آن دو به نور و دهد یم ارائهاثبات این نابرابری 
ی را شکل یما سخن بی برهان نگوییم و ما دانیم که قرص و روشنا»: دیگو یمقرص آفتاب 

وشنائی شکل نپذیرد بذات خویش مگر بر چیزی نباشد که شکل مر جسم را باشد و ر
اراده »: سدینو یماو در ناروا بودن اطلاق اراده بر ابداع . (300، 3181 ناصرخسرو« )دیگر

حد واسط میان مرید و مراد است و چون مراد در ازل وجود ندارد اراده نیز وجود نخواهد 
در عدم جواز اطلاق . (300، 3181 ناصرخسرو) «در صورتی که ابداع وجود دارد ،داشت

بردار باشد و چون  امر فرمان باشد و فرمان از فرماینده بر فرمان»: سدینو یمنیز امر بر ابداع 
 .(300 ،3181 ناصرخسرو« )چه چیز کرد و داد بر یم که فرمانیبردار نبود چه گو فرمان

اما در  ،دشناس یماطلاق امر بر ابداع را مجازی  زاد المسافردر  ناصرخسروهرچند 
و امر خداوند را همان ابداع معرفی  داند یموجود عالم را به امر خداوند  جامع الحکمتین

 .(00، 3161 ناصرخسرو) .گردد یمبیان « کن»که در آیات وحی با دو حرف  کند یم
فعل  تابد و ابداع را پدیداری موجودات از هیولی و قول به قدم هیولی را برنمی او
امَْ خلُقُِوا منِْ غَیرِ شَیء  اَمْ همُُ »( و 330 )بقره:« السَّمَاوَاتِ واَلْأَرْضِبَدِیعُ »خداوند 
و هیولی و  ،شناسد یم« وَ ما امَرُْنا اِلَّأ واحِدَةٌ کلمَْحٍ بِالبَْصَرِ»و دفعی  (11: )طور «الْخَالِقوُنَ

را درخور و دخالت آنها در فعل ابداع  کند یمدیگر موجودات را مبدَع خداوند معرفی 
 .(00 ، 3181 ناصرخسرو) ندیب ینمپذیرش 

عقل اول را )که  ،است« کن»که همان امر  ،خداوند به ابداع ،ناصرخسروبه اعتقاد 
و عقل و امر  ،جوهری لطیف و نورانی است و صورت همه چیز در آن است( ایجاد کرد

یط و گاه نفس کلی )که جوهری است بسو آن (00، 3161 ناصرخسرومتحد گشتند )
روحانی و زنده به ذات و دانای به قوت و فاعل به طبع و صورتی از صور عقل فعال است( 

 .(001 ،311، 3161 ناصرخسروامر خداوند از عقل منبعث شد ) ۀبه واسط
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انکار ابداع از سوی دهریان نسبت به عالم، انکار ابداع از سوی فلاسفه نسبت  او
نسبت به صورت را و مستندسازی انکار را به قدم  به هیولی و انکار ابداع از سوی حشویه

عالم، هیولی و صورت را باور ندارد و با اثبات حدوث عالم، هیولی و صورت، پدیداری 
 کند یمو مبدعِ را خداوند معرفی  خواند یمعالم، هیولی و صورت را نیازمند ابداع 

 .(031-030، 3161 ناصرخسرو)
ایشان در  ۀناسازگار با نظری زاد المسافربداع در جواز اطلاق امر بر ا ،بر این اساس

( 111 ،001، 3161 ناصرخسرومورد عدم جواز اطلاق بر امر الهی و فعل خاص باری )
نه حقیقی.  ،داند یمجواز اطلاق را مجازی  زاد المسافردر او چه این که  ،نخواهد بود

نه  ،ناسازگاری در صورتی است که جواز اطلاق امر بر ابداع به صورت حقیقی باشد
 مجازی.

که  ،تصورات( در کتاب ق. 611د. الدین طوسی )ۀ هفتم خواجه نصیردر سد
وَ ما »زمان  توسط و بی نمونه، بی ابداع را آفرینش بی ،الهیات اسماعیلیه است ۀکنند منعکس

 ؛8، 3161 الدین طوسی)خواجه نصیر کند یممعرفی « واحِدةٌَ کلَمحٍْ بِالبَْصرَاَمْرُنا الَِّأ 
« کنْ فیَکونُ»خداوند را پس از امضا فعل و همان ابداع و  ۀ( و امر و کلم00، 3101

خواجه ) شود یمخداوند به هر چیز آن چیز دفعه موجود  ۀکه به محض اراد ،شناسد یم
را مانند  تعالی باریو نسبت ابداع به امر ا .(68 ،11، 3101؛ 8، 3161 الدین طوسی نصیر

نه این که  ،داند یماما این تشبیه را تنها از باب مثل  ،کند یمنسبت نور به چراغ معرفی 
اختیار باشد نه مبدِع  که اگر بی ،اختیار باشد صدور ابداع از امر مانند صدور نور از چراغ بی

 خواهیم داشت و نه ابداع.
از دانستن او خود را خالق، » داند یمهمین که خداوند خود را خالق  ،خواجهبه باور 

مخلوق لازم آمد و آن مخلوق عقل اول بود و چون عقل اول واحد بوحدت بود من کل 
محقق طوسی برای اثبات . سپس «الوجوه مساله لایصدر عن الواحد الا الواحد لازم گشت

 :سدینو یممدعای خویش 
ین جهان و آن جهان هر موجودی که در کار او تعالی سخن گوید بر از کلّ موجودات ا

مر او تعالی در آثار روح احسب مرتبه باشد که از او تعالی در وجود باشد و اثر فیضی که از 
یم که آفریدگار ما حکیم است، او تعالی را یما میگو مثلاًو اعمال جسم خود مشاهده کرده، 

 میشناس یمحکمت، و اثر از حکمت ه یم بیاو ۀبندآفریده و یم که ما یبه آن سبب حکیم میگو
حکمت موصوف باشیم آن ه یم بیاو ۀکه ما )که( آفریده و بند دیشا یمدانیم، و چون  و می
که  میابی یمیم که حکمت همه از اوست، و همچنین در وجود خود یباشد که گو تر واجب
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، پس چون باشد یمالّأ که تصوّری بر آن سابق  شود ینمهیچ فعل از ما در این عالم صادر 
از این روی چون در کار او تعالی سخن  شود یمکه تصوّر ماست که موجب فعل ما  مینیب یم
 هوهل ه اولیم از حدّ همین استدلال یعنی مقام دانش و بینش خود برنتوانیم گذشت بیگو

 (31-8 ،3161 الدین طوسی)خواجه نصیر .چنین باید گفت علی الضرورة

 تعالی باریرا مبدَع  1و عقل اول خواند یم تعالی باریپس از آن که صادر اول را  خواجه
، از توانایی عقل اول بر تصور غایت تمامی اشیاء روحانی و جسمانی و کند یممعرفی 

خواجه ) دیگو یمو جسم سخن  عتیطب ایجاد نفس توسط عقل اول و ایجاد هیولی،
عقل اول با تصور امر الهی به عنوان علت خویش عقل  .(8، 3161 الدین طوسینصیر
و با تصور ذات خود نفس کلی را  کند یمالافلاک یا فلک اطلس یا عرش را ایجاد  فلک
با این تفاوت که فعل  ،سازد یمالافلاک را پدیدار  و با تصور امکان خود فلک آورد یمپدید 
ابداعی  تعالی باریتنها ابداعی است و ایجاد عقل اول ابداعی و اختراعی. فعل  تعالی باری
و ایجاد عقل اول دفعی است و در عین حال هم  ،یعنی دفعی و بدون واسطه است ،است

خواجه نصیر ابداع و اختراع را در دفعی  ،واسطه است. بر این اساس باواسطه و هم بی
او . شناسد یماما در واسطه داشتن و نداشتن متفاوت  ،ندیب یمبودن ایجاد یک چیز مشترک 

و اختراع را ایجاد روحانی و جسمانی از  ندیب یمابداع را ایجاد عقلانی از امر بدون واسطه 
 .(31، 3161 الدین طوسیخواجه نصیر) شناسد یمواسطه عقل و نفس  امر با

ر خویش سابق وند به اماخدگوید  می( ق. 110د. ابوفراس ) ،دهم هجری ۀدر سد
 .(33، 0116اول و تالی ثانی را ابداع کرد و آن دو را اصل خلق و دین قرار داد )ابوفراس 

که به امر  ندیب یمو مبدَع نخست را عقل فعال  شناسد یم ءهمو ابداع را ایجاد لا من شی
( و عالم به 01 ،0116ابوفراس کن ایجاد شده است و از عقل اول تالی صادر شده است )

 دو اصل عقل و نفس از عدم ظاهر شده است. ۀواسط
خلق بر سه قسم است که قسم اول آن عالم روحانی و ابداع، قسم  ،در نگاه ابوفراس

. در عالم جسمانی، شود یمو قسم سوم عالم جسمانی خوانده  ،دوم عالم جرمانی و اختراع
نفس  ،گاه ابوفراس. در نشود یمدانسته جسم مطلق اول، افلاک دوم، کواکب سوم و... 

که عقل کلی در نفس کلی قرار داده است  ء،یعنی لا من شی ،ناطقه بذری است از نوع ابداع
بی آن که این تولد در اختیار عقل فعال و نفس فعال  ،شوند یمو از آن نفوس ناطقه متولد 

همان  مانند دیگر اندیشمندان اسماعیلی ابداع رانیز ابوفراس . (06، 0116باشد )ابوفراس 
 لیتأوکه فرع دو حرف کاف و نون، خلق، دین، تنزیل و  شناسد یم «کن» ۀامر و امر را واژ
 .(01، 0116است )ابوفراس 
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سنجشوارزیابی.3
 :و تدبر است تأملدرخور جهت نگاه اندیشمندان اسماعیلی از چند 

جهت نخست آن که میان دانشمندان اسماعیلی در تعریف ابداع اتفاق وجود ندارد. 
و « ایجاد نه از چیز»ی ا عدهو « ایجاد نه از چیز»، برخی «ایجاد از نه چیز»گروهی ابداع را 

و  «ءمن لا شی»ابداع را ایجاد  الصفا اخوانی و سجستان .کنند یممعرفی  «ایجاد از نه چیز»
این در  .خوانند یم« ءلا من شی»ایجاد  ناصرخسروو کرمانی و  ،شناسند یم« ءلا من شی»

چه این که عبارت یادشده از دو بخش  ،نما است متناقض« ءمن لا شی»که حالی است 
دلالت بر ابتدا و در نتیجه وجود دارد و « من»شکل گرفته است. بخش « ءلا شی»و « من»

پیشفرض کسانی که ابداع را  ،زون بر اینبخش دوم دلالت بر عدم مطلق و محض دارد. اف
در  ،است« ءمن شی»نقیض عبارت « ءمن لا شی»آن است که  دانند یم ءایجاد من لا شی

. است «ءلا من شی»گویند عبارت  که جمع بسیاری می چنان« ءمن شی»صورتی که نقیض 
معرفی کنیم و « ءمن الشی ءایجاد الشی»اگر مانند برخی اسماعیلیه خلق را  ،به عبارت دیگر

 «ءلا من شی ءایجاد الشی»ابداع را آنگاه باید  ،مقابل ابداع بخوانیم ۀآن را نقیض و نقط
 نما است. که نقیض خلق نیست و متناقض «ءمن لا شی ءایجاد الشی»نه  ،معنا کنیم

جهت دوم آن که اندیشمندان اسماعیلی در تعریف حداقلی و حداکثری ابداع با 
سجستانی از ابداع تعریف حداقلی و د. ابوحاتم رازی، قاضی نعمان، یکدیگر اختلاف دارن

و  کنند یممعرفی « ءمن لا شی ءایجاد شی»یا « ءلا من شی ءایجاد شی»دارند و ابداع را 
دو قید دفعی بودن و مکانی  الصفا اخوانو کرمانی تعریف حداکثری دارند.  الصفا اخوان

در آن نقش  ءی ایجاد را که شیها شکلانی تمامی و کرم کند یمنبودن را به تعریف اضافه 
مع »باشد یا  «ءمن شی»به صورت  ءاعم از آن که نقش شی ،کند یمداشته باشد را نفی 

و... و خواجه نصیر با تعریف ابداع به آفرینش « ءفی الشی»و « ءعلی الشی»و « ءالشی
 .دهد یمواسطه به تعریف حداکثری از ابداع تمایل نشان  زمان و بی نمونه، بی بی

جز آن  ،نندیب یممعنا  جهت سوم آن که نویسندگان اسماعیلی ابداع و ا ختراع را هم
و اختراع معرفی شده واسطه  خواجه نصیر ابداع ایجاد عقلانی بی تصوراتِکه در کتاب 

تی که بسیاری از متکلمان و در صور ،عقل و نفس ۀایجاد روحانیات و جسمانیات با واسط
فخر رازی اختراع را نقیض  ،. برای نمونهشناسند یمفلاسفه ابداع را متفاوت از اختراع 

و در نتیجه  ءاختراع را آفرینش من شی میرداماد .(08: 1تا،  )فخر رازی بی شناسد یمابداع 
گروهی اختراع را در تناسب با قدرت  .(313تا،  بی )میرداماد شناسد یممتفاوت از ابداع 
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افزون بر  .(11، 3181محقق داماد ) کنند یمحکمت معرفی با دیده و برخی در تناسب 
در نگاه برخی اختراع از اقسام ایجاد نیست و در اعتقاد کسانی که اختراع را قسمی از  ،این

که ابداع و تکوین را  سینا ابننزد  ،. برای نمونهاستاختراع متفاوت از ابداع  دانند یمایجاد 
در نگاه سید نیست. ، اختراع ایجاد نیست و در نتیجه مترادف ابداع داند یماز اقسام ایجاد 

که ابداع، اختراع و تکوین از اقسام ایجاد خوانده شده است تفاوت نیز  قبساتداماد در 
 میردامادت )ابداع و اختراع در این است که ابداع در مفارقات است و اختراع در فلکیا

3183 ،16). 
 .نوافلاطونی نیز متفاوت هستند ۀاسماعیلیه در گرایش به فلسفجهت چهارم آن که 

شیخ طوسی از باورهای  تصوراتو  الصفا اخواندر حالی که نسفی و سجستانی و 
نفس کلی به عنوان صادر از و از عقل کلی به عنوان صادر اول و  کنند یمنوافلاطونیان دفاع 

می گویند و مراد ایشان از نفس نه صورت بدن یا کمال بدن طبیعی بلکه حیثیتی  دوم سخن
واحد و کثیر است و واحد آن خاستگاه تمامی نفوس  شناختی است که مانند عقلْ کیهان
و کلی بودن آن را  شناسد یمکرمانی نفس را کمال نخست برای بدن طبیعی  ،ردیگ یمقرار 

 نفس، نفس انسانی نیست.چند مراد او از ، هرباور ندارد
ابداع  ناصرخسروو  الصفا اخوانی و سجستان جهت پنجم آن که در حالی که نسفی،

 دیگو یمکرمانی و خواجه از عقول عشره سخن  ،کنند یمرا از عقل کلی و نفس کلی شروع 
 واسطه پدیدآمده از عقل اول واسطه و بیو عقل اول را نخستین مبدَع و دیگر عقول را با

و خواجه عقل  ،شناسد یم. کرمانی عقل اول را همان قلم و عقل دوم را همان لوح ننددا یم
دیگر را متناظر به عقل زحل، عقل  ۀگانرش و عقل سوم را کرسی و عقول هفتدوم را ع

و ایجاد  داند یممشتری، عقل مریخ، عقل خورشید، عقل زهره، عقل عطارد و عقل قمر 
، 3161 )خواجه نصیر دهد یمپیش از از خود نسبت  هر یک از عقول نهگانه را به عقل

33). 
جهت ششم آن که در حالی که نسفی، سجستانی و خواجه نصیر نفس کلی را متولد 

و در  .ندیب یمابوحاتم رازی نفس کلی را اثر عقل کلی  ،شناسند یمیا جزئی از عقل کلی 
ابوحاتم رازی  ،خواند یمکلی را با وجود انبعاث از عقل کلی غیرتام نفس حالی که نسفی 

نیز خواجه نصیر  .کند یمتام معرفی جهت فعل غیر نفس کلی را از جهت ذات تام و از
. نقصان ندیب یمعقل اول را دارای کمال مطلق و نفس کلی را دارای کمال و نقصان نسبی 

و کمال را از جهت  داند یمرا از جهت نقص وجودی، جوهری و درجه نسبت به عقل اول 
 .شناسد یممقایسه با جسم کلی 
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هت هفتم آن که ارتباط ابداع با واژگانی چون اختراع، خلق، امر، انبعاث، اراده ج
اسماعیلیه ابداع و  ی از ابهام قرار دارد. در حالی کها هالهاسماعیلیه در  ۀو... در اندیش
و ابداع را  1نندیب یماراده را روا  و اطلاق ابداع بر امر و شناسند یممعنا  اختراع را هم

با این ایشان برخی از  ،کنند یم، ترکیب و صنع معرفی فیتألمتفاوت از خلق، انبعات، 
قاضی نعمان در تعریف ابداع و خلق از واژگان مشابهی  ،برای نمونه .نگاه همراه نیستند

دع بودن خداوند را که مب کند یمی تعریف ا گونهو خالقیت خداوند را به  کند یماستفاده 
واسطه و اختراع را ایجاد روحانی  و خواجه نصیر ابداع را ایجاد عقلانی بی کند یمتعریف 

 .کند یمعقل و نفس معرفی  ۀواسط و جسمانی با

گیرینتیجه.4
چهارم و پنجم هجری بیش از دانشمندان سایر مذاهب و  ۀاندیشمندان اسماعیلی در سد

ایشان در این که ابداع فعل  ۀ. هماند کرده شناسی ابداع را دنبال های اسلامی اصطلاح گروه
اما در تعریف ابداع و  ،ا یکدیگر توافق دارنداست و خداوند مبدِع است ب تعالی باری

و شماری دیگر ایجاد  ءی ابداع را ایجاد از نه شیبرخ شرایط آن با یکدیگر اختلاف دارند.
خداوند  ۀابداع همان امر و اراد ،ر نگاه اسماعیلیه. ددانند یمو گروهی هر دو  ءنه از شی

 .استاست و مترداف اختراع و متفاوت از اصطلاح خلق، تکوین، صنع و... 
برخی مانند نسفی،  ،نوافلاطونی همسو نیستند ۀایشان در گرایش به فلسف ۀهم
 ،دانند یمابوحاتم رازی صادر اول را عقل کل و صادر دوم را نفس کلی و سجستانی، 

بلکه  ،دانند ینمصادر دوم را نفس کل  اما ،دانند یمشماری دیگر صادر اول را عقل کل 
 .شناسند یمنفس وابسته به بدن طبیعی 

نامهکتاب
 حکمت. :تهران .الطبیعهتفسیر مابعد .3100 .رشد ابن
 البلاغه. :قم .الاشارات و التنبیهات .3101 سینا. ابن
 بیدار. :قم .سینا رسائل ابن .3011 سینا. ابن
 مرعشی. :قم (.الالهیات) شفاء ق. 3111سینا.  ابن
 دارالکتب العلمیه. :بیروت .عربی تفسیر ابن .3000 .عربی ابن
 دار صادر. :بیروت .الفتوحات المکیه .تا بی .عربی ابن

 .گیل تهران: مطالعات اسلامی دانشگاه مک  .الاصلاح .3100  .احمد بن حمدان ،ابوحاتم رازی



 311       انیعصر فاطم هیلیاسماع اتیابداع در اله یشناس اصطلاح

 .إسماعیلیةکتب أربعة ، در «النفوس ةمطالع الشموس فی معرف» .0111 .ابوفراس، شهاب الدین
 التکوین. :دمشق

 الدار الاسلامیه. :بیروت .و خلان الوفاء ءالصفا رسائل اخوان .3030 الصفا. اخوان
 عالم الکتب. :بیروت .الفارابی فی حدوده و رسومه ق. 3011. آل یاسین، جعفر

 دارالاندلس. :بیروت .کنز الولد ق. 3136 .ابراهیمحامدی، 
 جامی. :تهران .تصورات .3111 .خواجه نصیر طوسی
 فرهنگ و ارشاد اسلامی.وزارت  :تهران .آغاز و انجام .3100 .خواجه نصیر طوسی

 الجمل. :بیروت .تحقیق غانمی .کتاب الزینه. 0131 .ابوحاتم رازی،
 .نا : بیتهران .کربن یبه کوشش هانر .المحجوبکشف  .3100. عقوبی، ابویسجستان
 .کربن ی، به کوشش هانریلیسه رساله اسماعدر ، «عینابیکتاب ال» .3111 .ابویعقوب، یسجستان

 .انستيتو ايران و فرانسه: تهران
 .، تحقیق عارف تأمرثلاث رسائلدر ، «تحفه المستجیبین» ق. 3011 .سجستانی، ابویعقوب

 .بیروت: دارالافاق الجدیده
 دارالغرب الاسلامی. :تونس .تحقیق پونا والا .المقالید الملکوتیه ق. 3010 .سجستانی، ابویعقوب

 .: دارالغرب الاسلامیتونس .تحقیق پونا والا .کتاب الافتخار .0111 .ابویعقوب  سجستانی،
سسه ؤم :تهران .حقایق الربانیةرسائل الشجرة الالهیة فی علوم ال .3181 .الدین شهرزوری، شمس

 حکمت و فلسفه ایران.
سسه ؤم :تهران .اشراقمجموعه مصنفات شیخ  .3101الدین سهروردی.  شهابشیخ اشراق، 

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 مرکز نشر دانشگاهی. تهران: .رسائل ابوالحسن عامری .تا بی .عامری، ابوالحسن

 .نا : بیجا بی .تفسیر الکبیر .تا بی .فخر رازی
 وزارت ارشاد. :تهران .شرح توحید الصدوق ق. 3131 .قاضی سعید قمی

 نا. بی :جا بی .التوحید الف.-تا بی .قاضی نعمان
 دارالمعارف. :قاهره .تأویل الدعائم ب.-تا . بیقاضی نعمان
 .تهران: طهوری .تصحیح هانری کربن و دیگران .جامع الحکمتین .3111 .ناصرخسروقبادیانی، 
 .تهران: میراث مکتوب .محمد عبادی حائری حیتصح .زاد المسافر .3180 .ناصرخسروقبادیانی، 
 بیروت: دارالاندلس. .تحقیق مصطفی غالب .العقل ةراح .3181 . حمیدالدین.کرمانی

 التکوین. :دمشق. اسماعیلیهکتب اربع در ، «اسبوع دور الستر. »0111 .حمید الدینکرمانی، 
 الفکر: دارقاهره .ابوریده قیتحق .رسائل الکندی الفلسفیه .3180 .اسحاقکندی، یعقوب بن 

 العربی.
 قم، دارالحدیث. دیگران.و  ها هیصریقتحقیق  .الرواشح السماویه .3181 .محقق داماد

 .ایران انجمن حکمت و فلسفه :تهران .خواجویمحمد تحقیق  .أسرار الآیات .3111 .ملاصدرا
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 سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ؤم :تهران .الکافی شرح اصول .3111 .ملاصدرا
 انجمن حکمت و فلسفه ایران. :تهران .آشتیانیمنوچهر  حیتصح .المبدأ و المعاد .3111، ملاصدرا
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی :تهران .تحقیق نورانی .مصنفات میرداماد .3181-3183 میرداماد.
 دانشگاه تهران. :تهران .القبسات .تا بی .میرداماد

 هایادداشت
که اگر  ،نه مصنوع ،در واقع مبدع است خواند یمالصفا مصنوع  . البته باید توجه داشت که آنچه اخوان3

 نه ابداع. ،داشته باشد مصنوع باشد خداوند باید صنع
 نوافلاطونی نیست. ۀمورد نظر همان نفس کلی فلسف نفس .0
 :داند یم. خواجه نصیر عقل اول، عقل فعال و کل را از جهت عبارت متفاوت و از جهت معنا واحد 1
یافت  توسّط یبتعالی در وجود آمد و وجود  عقل اوّل را از آن روئی که اوّل موجودیست که از امر باری»

عقل فعاّل، و از آن روئی  ندیآ یمفعل ه واسطه تأیید او از قوتّ به عقل اولّ خوانند و از آن روئی که اشیا ب
خواجه نصیرالدین ) «کلعاقلان پیوسته است آثار اوست عقل ه که عقول جزوی که در این عالم ب

 .(31 ،3161طوسی 
 


